
 پیشینه گرمابه در ایران
کهـن تریـن حـمام ایـران، حـمام خصوصـی 

تخت جمشـید اسـت کـه بقایـای آن سـال ها 

پیـش در کاوش هـای ایـن محـدوده به دسـت 

آمـده اسـت. نویسـنده کتـاب «سـوابق تاریخی 

بـاره می نویسـد: «در یکـی  حمام هـا» دراین 

یـک  بقایـای  تخت جمشـید،  کاخ هـای  ز  ا

حمام خصوصـی به دسـت آمـده کـه از ۲بخـش 

داخلـی و خارجـی تشـکیل شـده و بـا پلـه ای از 

هم جـدا می شده اسـت. بخـش داخلی شـامل 

خزینه و آب روی حمام می شـده که بـر روی چاه 

قـرار داشـته اسـت.

سـاختار گرمابه هـا پـس از اسـلام به طـور کامل 

تغییـر می کنـد و معـماری آن بـا هـنری درونـی 

آمیـزد و شـکوفا می شـود. همچنیـن  رمی  د

به دلیـل  اسـلام  از  پـس  گرمابه هـا  اد  د ـ ع ت

آموزه هـای دینـی به شـدت افزایـش می یابنـد 

کـه قدیمی تریـن آن هـا در جهـان، حمام هـای 

باقی مانـده از دوره امویان اسـت و نمونه هایش 

هنـوز در کشـور اردن باقـی اسـت. حمام هـای 

ایرانـی در دوره صفوی گسـترش پیـدا می کنند 

و در عـصر سـلجوقی نظـم می گیرنـد. درواقـع 

از ایـن دوره بـه بعـد گرمابه هـا بـه ۲دسـته 

حمام مسـلمانان و حـمام اقلیت هـای دینـی 

تقسیم می شوند. علاوه براین، حمام های سیار 

و بین راهی بسیاری نیز برای استفاده مسافران 

ایجـاد می شـود. ناگفتـه نمانـد گرمابه رفـتن تـا 

دوره قاجـار یـک امـر تشریفاتـی  بـوده اسـت، 

بـرای همیـن حمام هـای خصوصـی را فقـط 

در خانـه اشراف و بـزرگان می شـد پیـدا کـرد و 

عـوام بـرای اسـتحمام بـه گرمابه هـای عمومـی 

می رفته انـد.

 گرمابه های ایرانی در سفرنامه های خارجی
حمام هـا و سـاختار و شـیوه اسـتفاده از آنـان در 

ایـران از موضوعـات موردعلاقـه سـیاحان بـوده 

اسـت و می تـوان گزارش هـای بسـیاری دربـاره 

گرمابه هـا در سـفرنامه های خارجـی خوانـد. 

بـرای نمونـه «پولاک»حـمام ایرانـی را بهتریـن 

حـمام می دانـد و می گویـد: «شروع کار حـمام با 

صـدای بـوق اعـلام می شـود و چـون احتیاجات 

آن از طریـق موقوفـات تأمیـن می شـود، بسـیار 

کم هزینـه اسـت. حمام هـای ایرانـی بـدن را بـه 

بهتریـن وجـه تمیـز می کنـد و می تـوان گفـت 

به دلیل مسـائل مذهبی، حمام کـردن با زندگی 

مسـلمانان گره خورده است. این موضوع  آن قدر 

مهم اسـت کـه وقتی کسـی می خواهـد از خوبی 

محلـه ای حرف بزند، به یکی از مواردی که اشـاره 

می کنـد، وضعیـت گرمابـه آن اسـت.»

برای «کاسپر دروویل» اما ارتباط و تعامل مردم با 

یکدیگر در حمام های عمومی بسـیار شگفت آور 

بوده اسـت. او می نویسـد: «حمام هـای عمومی 

محل ملاقات و دیدار افـراد طبقات پایین ایرانی 

اسـت. بیگانـگان و سـوداگران بـرای آشـنایی یا 

مذاکـره دربـاره معامـلات بـه حـمام می رونـد و با 

کشـیدن چپق و قلیان و نوشـیدن قهوه سـاعاتی 

را در آنجـا می گذراننـد. در ایـن مـدت اخبـاری 

بیـن خـود ردوبـدل می کننـد و خبرهـا را به جای 

دیگـری می برنـد. امـا زن هـای ایرانـی حـمام را 

بهتریـن نقطـه تجمـع خـود می دانند و هـر روز با 

یکدیگر در آنجا دیدار می کنند. هر شاه نشـینی 

به گـروه خاصی تعلق دارد و همواره پر از جمعیت 

اسـت. صُفه حمام در ایـن مواقع بـه دادگاه زنان 

تبدیل می شـود. زنان شکایت هایشـان را مطرح 

می کننـد، برای مشکلاتشـان راهـکار می یابند 

و آنـان کـه قهرند یـا کینـه ای دارند، با وسـاطت  و 

پادرمیانی موسـپیدها  دوباره دوسـت می شوند. 

همچنیـن دختران دم بخت را برانـداز می کنند، 

از شوهرکرده ها و شوهرناکرده ها خبر می گیرند 

و دربـاره همه امـور موشـکافی می کنند.»

 «گارسیا سیلوا» در سفرنامه خود درباره حمام رفتن 

زنان این طور می نویسد: «زنان و دختران پیشه وران 

و طبقات پایین به طور گروهی به حمام یا تفریح و 

تماشـا می روند، اما زنـان طبقات اعیان و اشراف 

هیچ گاه از خانه خارج نمی شـوند و در خانه های 

خود حمام اختصاصی دارند.»

«کارلاسرنا» از معدود سیاحان زنی است که برای 

تماشـای شـیوه حمام کردن ایرانی ها بـه گرمابه 

رفته است. او که یک نیمروز در گرمابه به تماشای 

استحمام مشـغول بوده است، می گوید: «حمام 

بـرای زنان ایرانی فقط شسـتن تن نیسـت و انواع 

آرایـش و پیرایش را در آن انجام می دهند. گاهی 

حـمام یـک زن ایرانی بیشـتر از یـک نیمروز طول 

می کشـد. نقالـی و معرکه گیـری، رصـد اخبـار، 

بـردن عروس و زائو به حمام با دسـت و دایره زدن، 

حناگذاشتن و خواسـتگاری کردن، از تفریحات 

متـداول زنان در گرمابه های عمومی اسـت.»

«شـاردن» نیز خاطراتش از گرمابه های ایرانی را 

این طور ثبت کرده اسـت: «حمام کردن در ایران 

تشریفات بسـیاری دارد و  ازکسـی که حمام رفته  

بـا میـوه، انـواع شربـت و غـذا پذیرایی می شـود. 

مشـت و مال هـم یکی دیگـر از داروهـای بـزرگ 

ایرانیـان اسـت و همیـن که کسـی احسـاس درد 

و فرسـودگی می کنـد، به پشـت دراز می کشـد و 

دلاک بـدن او را مشـت ومال می دهد. اسـتفاده 

از حمام در ایران بیش از دیگر کشـورهای شرقی 

که مـن دیـده ام، رایج اسـت.»

او همچنین گرمابه ها را چنین توصیف می کند: 

«گرمابه هـای ایـران ۳محوطـه دارد که از هر سـو 

مسـدود اسـت. نور از راه صفحات مـدور کوچک 

شیشـه ای کـه در زیـر گنبـد تعبیه شـده اسـت به 

درون می تابد. محوطه اول بزرگ است و صفه های 

چوبـی در اطـراف دارد و جـای جامه کنـدن و 

پوشـیدن لباس تمیز اسـت. محوطه دوم معمولا 

مربعـی و گود اسـت و کـف آن را از پلاتین یا چدن 

سـاخته اند و سومین قسـمت خزینه نام دارد. در 

اینجـا گرم کـردن گرمابـه با هیـزم غدغن اسـت، 

چـون درخت کافـی وجود نـدارد و برای سـوخت 

از خاروخاشاک و پهن و تاپاله حیوانات استفاده 

می شود. ساعت حمام رفتن هم از این قرار است 

کـه مـردان از صبـح تـا ۴عـصر و زنـان باقـی روز تا 

نیمه شب به گرمابه می روند و هنگامی که گرمابه 

برای زنان آماده شـد، دلاک های مـرد جای  خود 

را  به دلاک های زن می دهند. هرکسـی زیرجامه 

و وسـایل شـخصی خـود را دارد و ثروتمنـدان بـا 

خدمتکار بـه گرمابه وارد می شـوند.» 

 تعداد گرمابه ها در مشهد قدیم
العابدیـن  برپایـه اطلاعاتـی کـه «میـرزا زین 

قاجـار» از نخسـتین سرشـماری مشـهد در 

سال۱۲۷۵خورشـیدی سـیاهه کـرده، مشـهد 

۴۰حـمام  ۶محلـه، دارای  بـا  یـن روزگار  ا

کوچـک و بزرگ بـوده اسـت که بیشـتر آنـان در 

پایین خیابـان قـرار داشـته اند. حضـور زائـران، 

کسـبه، پیشـه وران و جمعیت بسـیار ایـن محله 

کـه یکـی از محـلات پرآمدوشـد بـوده اسـت، 

وجـود ایـن تعـداد گرمابـه را توجیـه می کنـد. 

علاوه برایـن و برپایـه اطلاعـات کتـاب «مشـهد 

طـوس» در اطـراف شـهر نیـز ۱۰حـمام بـرای 

اسـتفاده مسـافران از گـرد راه رسـیده وجـود 

داشـته اسـت کـه بیشتر شـان وقفـی بوده انـد. 

تعداد گرمابه های مشـهد در دوره پهلوی فزونی 

می گیـرد و به دلیل مسـائل بهداشـتی بـا تغییر 

معـماری روبـه رو می شـوند. «احمـد ماهـوان» 

در کتاب «تاریـخ مشـهدالرضا(ع)» از ۱۰حمام 

معـروف مشـهد نـام می بـرد کـه تقریبـا همگـی 

آن هـا پس از طـرح توسـعه خیابان هـای اطراف 

حـرم در دهـه۵۰ تـا۶۰ تخریـب یـا متروکـه 

می شـوند. دکـتر «علـی شریعتـی» در کتـاب 

«راهنـمای خراسـان» امـا گرمابه های مشـهد را 

به ۲دسـته گرمابه هـای معمولـی و گرمابه های 

لوکس تقسـیم می کنـد کـه گرمابه هـای پارس 

در میـدان سراب، ویـلا در خیابـان احمدآبـاد،، 

صدف در خیابان شـاهرخ (مطهـری) و مرمر در 

کـوی سـعدی در دسـته دوم جـا می گرفته انـد.

 شکل گرمابه ها در مشهد قدیم
مرحـوم «غلامحسـین بقیعـی» در کتـاب «مـزار 

میرمراد» بهترین توصیف را از شـیوه کار حمام ها 

و شـغل گرمابه داری در مشهد قدیم آورده است. 

او می نویسـد: «آن موقـع در هـر محله ای دوسـه 

حمام وجود داشت. بعضی همیشه مردانه بودند 

و بقیـه فقـط از اذان صبـح تـا ۲سـاعت از آفتـاب 

گذشـته مردانـه و سـپس زنانـه می شـدند. چون 

حمام هـا را عمومـا در عمق سـه چهارمتری زمین 

می ساختند، از خارج به جز یک در ورودی و دیوار 

سـاده ای که یکی دو رشـته لنگ به هم گره زده را 

برای خشک شدن به آن می آویختند، چیز دیگری 

به چشـم نمی خورد. ولـی پشـت بام حمام ها که 

از کـف کوچـه ارتفـاع چندانـی نداشـت، منظره 

خارجی آن ها را نمایان می ساخت. پشت بام هر 

حـمام از چنـد سـقف گنبدی بـه وجـود می آمد. 

بـر سر هـر گنبـدی یـک قُبـه کوچـک نیم کـروی 

مشـبک با تعدادی شیشه های عرق کرده کثیف 

کـه روزنه هـای دایره شـکل آن را می بسـت، بـه 

چشـم می خورد و همیشـه بخار آب همراه با بوی 

مخصـوص حـمام از درز بعضی شیشه هایشـان 

بیرون مـی زد.»

آب مصرفـی حمام هـا یـا از چـاه تأمین می شـد 

یـا از قنات یـا از جـوی آب. کـوره حمام هـا را که 

زیر سـاختمان اصلی قرار می گرفـت، «گُلخن» 

و متصـدی آن را «گلخن تـاب» می نامیدنـد و 

چـون سـوخت گلخن هـا را بوتـه بیابـان و پهـن 

خشک شـده چهارپایان تشـکیل مـی داد و این 

چیزهـا را هـم می بایسـتی در فصـل تابسـتان 

تهیـه و انبـار کننـد، در مجـاورت هر حـمام یک 

محوطـه سرطویله ماننـدی هـم بـود کـه آن هـا 

را در آنجـا روی هـم می چیدنـد و اسـمش را 

می گذاشـتند «کوهبـار». در حیاط پشـت همه 

حمام هـا دوسـه کوهبـار بلنـد به شـکل بـرج یـا 

خرمـن غله وجود داشـت کـه از فاصلـه زیاد هم 

دیـده می شـدند.

گلخن تـاب موظـف بـود پشـت سرهم سـوخت 

بـه درون گلخن بپاشـد و با بیلچه دسـته بلندی 

خاکسـتر آن را بیرون بکشـد و گلخن را همیشه 

روشـن نگـه دارد تـا آب خزینه هـا و سـنگ فرش 

صحـن حـمام دائـم داغ باقـی بمانـد. بـا اینکه 

ایـن کار اساسـی ترین کار حمامی هـا بـود، 

به علـت کثیفـی و مشـقتی کـه داشـت، ماننـد 

چاه خوگـری از محقرتریـن شـغل ها به شـمار 

می رفـت.

اسـتحمام کنندگان پـس از عبـور از در ورودی 

حـمام و پیمـودن ده دوازده پلـه وارد «سربینـه» 

شـدند. در یـک سـوی مدخـل سربینـه،  می 

قفسـه نگهـداری کفش هـا گذاشـته شـده بود و 

در سـمت مقابـل آن کرسـی و جایـگاه نشسـتن 

اوسـتا و پیشـخوان دخل وی قرار داشـت. سطح 

سقف ها و همه دیوارهای سربینه با نقاشی های 

رنگی رستم و افراسـیاب، لیلی و مجنون، یوسف 

و زلیخـا و دیگـر داسـتان ها پوشـیده شـده بـود. 

اوسـتای حـمام ضمن اشـاره بـه لوحـه آویخته به 

دیوار پشت سر خود، به هر تازه واردی می گفت: 

«هرکه دارد امانتی موجود/بسـپارد به بنده وقت 

ورود/ نسـپارد اگـر شـود مفقـود/ بنـده مسـئول 

آن نخواهـم بـود.»

مشـتری ها وسـایل و لباس هـای خود را سـوا یا 

گُله به گُلـه روی سـکوهای دورتـادور سربینـه، 

کـه صفـه نامیـده می شـد، می چیدنـد و فقـط 

بـا لنگـی کـه شـاگرد حمامـی کنـار دسـت 

تک تـک آن هـا قـرار مـی داد، پابرهنـه بـه درون 

حمام می رفتنـد. هر حـمام دسـت کم ۲خزینه 

اصلـی داشـت، یکـی خزینـه آب گـرم و دیگری 

خزینه آب سرد. طـول و عرض ایـن خزینه ها در 

حـدود ۶در۴مـتر و گـودی آن تا گـردن یک فرد 

متوسـط قامت بـود. بعضی حمام هـای بـزرگ 

و مشـهور علاوه بـر ایـن مـوارد، خلوت خانـه و 

چاله حوض هم داشـتند. چاله حـوض به مراتب 

عمیق تـر و گودتـر از خزینه بود و حالت اسـتخر 

سرپوشـیده را داشـت.

توقف و حرکت در خزینه آب داغ سـبب می شـد 

عضـلات بـدن نـرم و اسـتخوان ها گـرم شـوند و 

چرک ها خیـس بخورنـد. پـس از بیرون آمدن از 

ایـن خزینـه، کیسه کشـی آغـاز می شـد. دلاک 

ابتـدا مشـتری را مشـت ومال مـی داد، سـپس 

همه نقـاط بدنـش را با کیسـه زبری که از پشـم 

بـز بافتـه می شـد، می سـایید. اگـر فـردی بـه 

اصلاح سر و صورت و بدن نیاز داشـت، آن را هم 

انجـام مـی داد. پـس از لیف وصابون کشـیدن، 

فرد دوبـاره بـه پیش خزینـه بازمی گشـت، سر و 

تن می شسـت و بـرای غسـل و تطهیر بـه داخل 

خزینه آب داغ می رفـت و در آخر هـم به سربینه 

می رفـت و آلودگی هـای پایـش را در حوضچـه 

کنـار کفش کـن می شسـت، لنـگ دور کمرش 

را عـوض می کـرد و بـرای مشـت ومال نهایـی 

به سر جـای اولـش بازمی گشـت. در پایـان هم 

بـا تـن تمیـز و جامـه آراسـته در برابر پیشـخوان 

اوسـتا می ایسـتاد و کیف پول و امانتـش را پس 

می گرفـت. پول حـمام، مـزد کیسـه کش، انعام 

مشـت ومال چی و بهـای چـای و... را سواسـوا 

پرداخـت می کـرد و مبلـغ ناچیـزی هـم کـف 

دسـت کفش کـن می گذاشـت و از در بیـرون 

می رفـت.

 ساخت حمام های دوش دار در مشهد
البتـه وضعیـت گرمابه هـای ایرانی همیشـه هم 

این قدر خوب نبوده اسـت؛ مشـهد دوره قاجار تا 

اوایل قرن۱۴ به دلیل نبود امکانات بهداشـتی، 

ناآگاهـی مـردم درزمینـه بهداشـت فـردی و 

عمومـی، زائرپذیری شـهر و و افزایـش جمعیت، 

شروع جنـگ جهانـی دوم و دیگـر مسـائل، بـا 

انواع مسـائل بهداشـتی و بیماری های عفونی و 

پوستی دسـت به گریبان بود، آن چنان که در هر 

تن شـویی خطر ابتلا به یک یا چند بیماری وجود 

داشته اسـت. «افسر سـبزواری» گرمابه های آن 

دوران را در شـعری این طـور توصیـف می کنـد: 

«خواهـی نرسـد به جانـت آسـیب و گزند/زنهار به 

حـمام عمومـی مشـتاب/صددرصد کند بـر تن و 

جانـت پیوند/حـمام کثیف و آب ناپـاک و خراب/

جز آب تمیـز بهر شسـتن مپسـند/خواهی تو اگر 

خـوب درآیـی از آب.»

همیـن مسـئله سـبب می شـود در دوره پهلـوی 

اول اسـتفاده از گرمابه هـای خزینـه دار ممنوع 

و حمام هـای دوش دار جایگزیـن آن هـا شـود. 

برپایـه پژوهـش «غلامرضـا آذری خاکسـتر» این 

اتفـاق در مشـهد این گونـه رقـم می خـورد.

سال۱۳۱۴خورشـیدی  در  بلدیـه  اداره 

نخسـتین حـمام نمـره را در خـارج دروازه 

فـردوس، جنـب دارالمجانیـن سـاخت. 

شـهرداری همچنیـن در این سـال بـا صدور 

اعلامیـه ای اسـتفاده از خزینـه را ممنـوع 

کـرد. در این اطلاعیـه آمده بود: «شـهرداری 

مشـهد، صحیحـه و معاونـت عمومـی: نظـر 

بـه اینکـه حمام هـای عمومی سـبب سرایت 

امـراض و اسـتحمام در ایـن قبیـل خزانه هـا 

اساسـا مخالف با اصول حفظ الصحه است، 

لـذا بـرای جلوگیـری از سرایـت امـراض و 

نـام حفظ الصحـه عمومـی، بـه تمامـی  به 

مالکیـن و مسـتأجرین حمام هـا از مردانـه و 

زنانـه اخطـار می نماید کـه از ایـن تاریخ الی 

اول تیرمـاه۱۳۱۵، می بایسـتی خزانه هـای 

عمومـی حـمام خـود را مـتروک و به قـدر 

گنجایـش حـمام، تهیـه دوش آب سرد و 

گـرم بنماینـد و فقـط حمام هـا می تواننـد 

خزانه هـای کوچـک خصوصـی کـه بتـوان 

بـرای هـر مرتبـه شست وشـو آب آن را تخلیـه 

و تجدید کرد، داشـته باشـند. بدیهی اسـت 

به منظـور عملی شـدن دسـتورات صحـی، 

قبـل از اقـدام در دسـتور فـوق، متصدیـان 

حمام هـا ملـزم بـه اخـذ اجـازه کتبـی بـرای 

طـرز سـاختمان آن از دایـره صحیحـه بلدی 

می باشـند. (رئیـس صحیحـه، دکـتر اقبال. 

۹ اسـفند۱۳۱۴)» از ایـن زمـان دوش در 

حمام هـای عمومـی رایـج شـد و بهداشـت 

بـه گرمابه هـای عمومـی راه یافـت. ازجملـه 

حمام هایـی کـه در ایـن دوران بـا نهایـت 

دقـت و رعایـت نـکات بهداشـتی سـاخته 

شـدند، می تـوان بـه حمام هـای کمیـسری، 

حـاج نـوروز، صاحبـکار، حکیـم، گلشـن، 

چهارسـوق، رضوان، نوگل، اسـلام، سـلیقه، 

حکاک هـا، بـاغ حـاج ابراهیـم، بـرق و حمام 

بازارچـه حاج آقاجـان اشـاره کـرد. امـا بنا به 

گفتـه قدیمی هـای کـوی دکـترای مشـهد، 

نخسـتین خانه هـای دارای حـمام دوش دار 

را از دهـه۴۰ در ایـن محلـه می شـد یافـت.

یادی از گرمابه های قدیمی و پیشه گرمابه داری  در مشهد یک قرن پیش

خزینه های خبر
هما سعادتمند

 h.saadatmand@shahraranews.ir

 گرم شـدن تن و پافروبردن در حوضچه آب سرد، سـاعت ها نشستن 

روی صفـه و وسـط بخار، خربـزه لاکی خـوردن، نرم کردن اسـتخوان 

زیـر مشـت دلاکـی و پیـرِ هرچـه مـرض را درآوردن، کشـیدن قلیـان و 

خـبر شـمال تا جنوب شـهر را شـنفتن و این میـان، بـا آواز یکی دهان 

گرم و رسـا نفس کیفور شـدن، فقط بخشی از آداب ورسوم استحمام 

ایرانی اسـت کـه برابر مکتوبـات تاریخی برای  مسـافر و گردشـگران 

غربـی هـم بسـیار شـگفت انگیز و لذت بخـش بـوده اسـت. درواقـع 

حمام کـردن سـنتی دیرینـه در ایـران پیـش و پـس از اسـلام بـوده که 

همـه کاربـری اش در تن شسـتن خلاصه نمی شـده اسـت؛ گرمابه ها 

درواقـع پاتـوق توده هـای مـردم  و محلی هـا بـرای گفت وگـو دربـاره 

مسـائل روز و در جریان اخبـار قرارگرفتن، خوش وبش کـردن یا عقد 

قراردادهـای مهـم بـوده و بـا رسـومی ماننـد پسـندیدن دخترهـای 

دم بخـت، تولـد نـوزاد، نـوروز و دیگـر جشـن ها پیوند داشته اسـت. 

آغـاز هفتـه جهانـی بهداشـت سـبب شـد تـا در سـطرهایی بـه تاریخ 

سـاخت گرمابـه و گرمابـه داری در مشـهد قدیـم بپردازیم.

۱۹ فروردیــن ۱۴۰۰
۲۵ شــعبان ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۳۵۵
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مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
خراســان رضوى گفت: «خانــه تاريخــى كوزه كنانى 
پابرجاســت و هيچ گونه آســيب و تخريبى به اصل بنا 
و معمارى خانــه موصوف كــه داراى ارزش و تزيينات 

معمارى نيز هست، وارد نشده است.»
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل ميراث فرهنگــى، 
گردشگرى و صنايع دستى خراســان رضوى، ابوالفضل 
مكرمى فر، ديروز چهارشنبه 18فروردين 1400 ضمن 
تكذيب خبر تخريب خانه تاريخــى كوزه كنانى افزود: 
«بخش فروريخته در مجاورت ســرويس هاى بهداشتى 
الحاقى، داراى فرسودگى، ناكارآمدى و فاقد بهره بردارى 
لازم بوده و اين فروريزش ساختمانى، منحصر به جبهه 
شمالى و محدوده طرح بازسازى است و در ضلع انتهايى 

حياط قرار دارد.»
او با اشاره به طرح مصوب در شوراى فنى ميراث فرهنگى 
خراســان رضوى گفت: «طرح با رعايــت همه موازين 
ميراث فرهنگى و تأكيد بــر حفاظت عناصر واجد ارزش 
در بخش مذكور، تأييد، تصويب و به مالك  اعلام شــده 

است.»
او يادآور شــد: «هيچ گونه آســيب و تخريبــى به پلان 
معمارى و خانــه موصوف كــه داراى ارزش و تزيينات 

معمارى است، وارد نشده است.»

مكرمى فر تأكيد كرد: «اين بنا در گذشته از فهرست آثار 
ملى خارج شده، ولى در زمره بناهاى واجد ارزش است 
و با توافق بين ميراث فرهنگى و مالك، طرح مرمت، احيا 
و بازســازى كامل آن با نظارت معاونت ميراث فرهنگى 

انجام خواهد شد.»
مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
خراســان رضوى تصريح كرد: «هرگونه تخطى خارج از 
طرح تصويبى ابلاغى مرمت بناى موصوف، پيگردهاى 

قانونى را در پى خواهد داشت.»

مدير كل ميراث فرهنگى استان:

خانه تاریخی کوزه کنانی پابرجاست

رواج سنت وقف در دوره شاه عباس صفوى سبب 
مى شــود نام گرمابه ها نيز در فهرست بناهاى 
وقفى قرار بگيــرد. يكى از ايــن بناها «حمام 
مهدى قلى» معروف به حمام شاه است كه يكى 
از سرداران صفوى آن را در مشهد ساخته و به 
يادگار گذاشته اســت. طبق مكتوبات تاريخى، 
«مهدى قلى بيــك ميرآخورباشــى» از امراى 
ترك خراسان و از طايفه جغتايى بوده است كه 
از ســال تولد او اطلاع دقيقى در دست نيست، 
اما نــام او را مى توان در متــون تاريخى دوران 
صفوى يافت. به عنوان مثــال در كتاب «تاريخ 
عباسى» آمده كه در حمله شاه عباس صفوى به 
مرو و محاصره قلعه ابيورد در سال1008قمرى، 
مردم ابيورد به مهدى قلى بيك جغتايى كه نزد 
شاه عباس منزلتى داشــته است، براى شفاعت 
توســل مى جويند. در آســتان قدس رضوى 
نيز از مهدى قلى بيك 3وقف نامــه باقى مانده 

كه نخســتين آن با تاريخ 1005قمرى مهر و 
نشــان خورده اســت. دومين وقف نامه تاريخ 
1011قمرى را دارد و از عمر سومينشــان كه 
وقف نامــه قديمى  ترين حمــام باقى مانده در 
مشهد اســت، حدود 400سال مى گذرد. طبق 
اين وقف نامه كه در ســال1027قمرى سياهه 
شــده اســت، حمام مهدى قلى بيك در محله 
سرسنگ (سرشور) مشــهد قرار دارد و به علاوه 
چندين دكان، يك قطعه باغ، يك رشته قنات 
و چند دانگ مزرعه وقف امورى چون لاى روبى 
نهر آب مشهد و اشربه و ادويه شربت خانه آستان 

قدس مى شده است.
 معماری حمام

دسترســى به آب، حفــظ دمــا و جداكردن 
فضاهاى پاك از ناپاك 3نكته اصلى در ساخت 
حمام هاى ايرانى بوده است. همچنين سامانه 
تنظيم وضعيــت محيط به گونــه اى بوده كه 

حرارت و رطوبت به ترتيب از هشتى ورودى و 
بينه (نيمه گرم و نيمه مرطوب) به صحن حمام 
و گرم خانه (گرم و مرطوب) و در انتها به خزينه 
حمام (بســيار گرم و بســيار مرطوب) بيشتر 

مى شده است.
 همچنين ســقف حمام هاى مهم گنبدى بوده 
و در آن هنر نقاشى و تزيينات معمارى به كار 
مى رفته است. حمام شــاه  که اكنوندر خيابان 
خسروى كنار مســجد هفتادو دو تن و جنب 
بازار بزرگ قرار گرفته و كاربــرى آن به موزه 
مردم شناسى تغيير كرده، همه ويژگى هاى يك 
گرمابه سنتى را داراست. سازه حمام نسبت به 
زمين هاى اطراف اختلاف ســطح دارد و چند 

متر پايين تر از محل رفت وآمد عام است.
 اين بنا مانند همه حمام هــاى قديمى داراى 
ورودى، هشــتى، ســربينه، حوض ســربينه، 
شاه نشــين، ميان در، گرم خانــه، نظافت خانه، 

خزينه، خلوت گاه، اســتخر آب سرد، تون و... 
است و مساحت آن به 960مترمربع مى رسد.

 تزيينات داخلی
حمام مهــدى قلى بيك در طــول زمان بر اثر 
ترميم هايى كه در آن انجام شده، بسيار تغيير 
كرده است. بناى اصلى در سربينه داراى ازاره 
كاشى از نوع كاشــى زيررنگى دوره صفوى با 
نقوش اســليمى بوده كه به مــرور از بين رفته 

است.
 اين بنا همچنين داراى ديوارنگارى هايى بوده 
كه بعدها و در دوره قاجار با ســاروج پوشيده 

شده است.
 مرمتگران معاصر در عمليــات مرمتى حمام 
پس از لايه بردارى ســقف ســربينه، 38لايه 
ساروج بر روى سقف پيدا كرده اند كه 13لايه 
آن نقاشى شده بوده و آخرين لايه يادگار دوره 

قاجار است.

درباره پیشینه  کهن ترین گرمابه مشهد

حمام ۴۰۰ساله شاه
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